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  مقدمه

تصور و فهم واقعیت مورد نظر در یـک تئـوري، بـه طـور اساسـی بسـتگی بـه مبـانی         
بـه عنـوان مثـال    . کند متدلوژیکی مورد توجه در ساخت و استفاده از آن تئوري پیدا می

انـد تـا نشـان دهنـد مبـانی       نهادگرایان جدید تلاش وافري را صـرف ایـن نکتـه کـرده    
تواند بر فهم و تصور  اقتصاددانان نئوکلاسیک چگونه میمتدلوژیکی پذیرفته شده توسط 

این نحلـه فکـري بـا تاکیـد     . ها از پروسه بازار به عنوان یک واقعیت تاثیرگذار باشدآن
ر دارد که چنانچه مبانی متدلوژیک یک اقتصاددان از نوع نئوکلاسیک تغیی بسیار اظهار می

  ).Toboso, 1995, pp.63-84(د او از واقعیات خواهد شکند موجب دگرگونی در فهم 
گرچه هدف محوري مقاله حاضر تبیین وجود تمایز و یا مقایسه مبانی متدلوژیکی 

ها هاي مختلف اقتصادي از حیث ارتباط تجربی و یا شکل توضیح دهندگی آن برداشت
از واقعیات نیست و یا درصدد این معنا نیسـت کـه نشـان دهـد چگونـه و تحـت چـه        

متدلوژیکی خاصی که توسط یک محقـق یـا اقتصـاددان پذیرفتـه شـده      مکانیزمی مبانی 
تواند بر استنباط تحلیلی او تاثیر داشته باشد، اما در این بررسی به نحو اساسی  است می

و محوري نشان داده خواهد شد که پیوسته نوعی همبستگی بـین مبـانی متـدلوژیکی و    
  .تواند وجود داشته باشد ی میبین تصور یا فهم یک عالم اقتصادي از واقعیات عین

به عبارت بهتر پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا چنانچه مبانی متدلوژیکی در 
یک تئوري با مبانی دیگري جایگزین شـوند، تصـور و فهـم تئوریسـین از واقعیـات و      
تغییرات متحول خواهد شد یا خیر؟ پاسخ اجمالی و ابتدایی به این پرسش آن است که، 

هاي اقتصادي به طور جدي بسـتگی بـه مبـانی متـدلوژیکی و حتـی       را برداشتزی. آري
هایی که محقق یا اقتصاددان براي استنتاج تحقیق خـود و   اصول و فروض و محدودیت

هـاي تلـویحی از    پیش ذهنیت. کند گیرد پیدا می یا ساختن و ارائه تحلیل خود به کار می
وضـیحی اقتصـاددان، شـیوه توضـیح و     مفاهیم مورد استفاده، فروض انگیزشـی، مـدل ت  

هایی  تحلیل و دیگر مفاهیم و معیارهاي پذیرفته شده توسط اقتصاددان، همه و همه مثال
  .باشند آیند که بر فهم و برداشت او تاثیرگذار می براي این مبانی متدلوژیکی به شمار می
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اصطلاح  هاي اقتصادي و یا به اهمیت داشتن مبانی توضیح واقعیت به عبارت دیگر

در ) Wilber & Francis, 1986, pp.181-194(» هـاي توضـیح در تئـوري اقتصـادي     مدل«
عدم تلازم و تطابق بین مرزهاي محدود شده علوم اجتماعی «تاکید هیرشمن و یا مسئله 

و یـا بـه تعبیـر میـردال     » هاهاي پیچیده و چند بعدي در زندگی واقعی انسان با واقعیت
 ,Mirdal( »نئوکلاسیکی در تحلیل و توضیح واقعیات اقتصـادي  ناکارآمدي متدلوژیکی«

1986, pp.147-163(  گسترش قلمرو اقتصاد و تحلیل اقتصادي به هدف دسترسـی  «و نیز
گرایانـه تـر    در متـدلوژي واقـع  » تري از درك واقعیات اقتصـادي به درجه بالاتر و کامل

ن پیشـگام نهـادگرا در توضـیح    هایی از توجـه اقتصـاددانا   همگی نمونه... آرتورلوئیس و
 و بر همـین مبنـا  ). Wisman, 1986, pp.165-180(آیند  همین نکته محوري به حساب می

و از ایـن  » مدل قالـب کلـی  «یا » هاي توضیحی برداشت«نگر و یا هاي کل ست که مدلا
  .شوند هاي متدلوژیکی اقتصاد نهادگرا مطرح می قبیل در چارچوب

  ها در اقتصاد يبندي کلی متدلوژ دسته. 1

هـایی اسـت کـه     تحلیل از جمله متدلوژي - به یک شیوه توضیح 1نگري متدلوژیکی کل
یا  2گرایی متدلوژیکی تجمع. گیرد عمدتاً توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد استفاده قرار می

نگري متدلوژیک دارند نیز داراي ساختار  هاي اندکی که با کل با تفاوت 3عملیات گرایی
تحلیل از یک طرف و از طرف دیگر فردگرایـی   - این شیوه توضیح. باشند می مشترکی

محور اصلی آخرین گفتگوي بزرگ پیرامون چگونگی  4شناسی متدلوژیک مبتنی بر روان
در اردوگاه فلسفه علم تـاریخ را   1970هاي علوم اجتماعی در اوایل دهه  توضیح پدیده

  .به خود اختصاص داد
نگـري   کـل «بندي  شناسی، طیف ترین مباحث روش محوري به عبارت دیگر یکی از

بـه  » شناسـی  فردگرایی متدلوژیک مبتنـی بـر روان  «در مقابل » گرایی متدلوژیک یا تجمع
هاي عام سنتی نئوکلاسـیکی معمـولاً بـر     بندي تئوري بر اساس این تقسیم. آید شمار می

انان عمـدتاً نهـادگرا   شود در حالیکه روش توضیحی اقتصادد مبناي شیوه دوم ساخته می
  ).Toboso , 1995, pp.5-6( باشد بر اساس روش نخست مبتنی می

 هاي نئوکلاسیک و نهادگرا هاي متدلوژیک در برداشت تحلیل و ارزیابی محدودیت. 2
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هاي از نوع نئوکلاسیک و نهادگرا مورد  هاي متدلوژیک که در برداشت تحلیل محدودیت
  :مورد اصلی و عمده به صورت زیر ارائه کرد توان در چند باشد را می توجه می

  زا زا و برون متغیرهاي درون .2-1

شناختی در نظریه نئوکلاسیک آن است که تنها متغیرهاي  هاي اصلی روش از محدودیت
تـوان   طبیعـی هسـتند کـه از آن جملـه مـی      5اي از قیود برونزاي مجاز در این مدل دسته

ها را شناختی افراد مثل ترجیحات و سلائق آن هاي طبیعی روان موجودي منابع و حالت
انـد   نامیده 6»شناختی فردگرایی روان«توضیح را  - شناسان این نحوه تحلیل روش. نام برد

. متمـایز سـازند   7»شناسـی  فردگرایـی روش «تر آن تحـت عنـوان    تا آنرا از شکل ضعیف
گیرنـده واقعـی    یمتصـم » افـراد «شناختی دیدگاهی است که بنابر آن تنها  فردگرایی روش

شناختی، تمام متغیرهاي غیر طبیعی را صرفاً به طـور   اما مطابق فردگرایی روان. باشند می
به عنوان مثال در یک مدل کوتاه . کند موقت و به صورت امري اختیاري برونزا تلقی می

هـا در ایـن دوره میسـر    توان متغیرهاي متعددي را ملاحظه کـرد کـه تغییـر آن    مدت می
لذا این متغیرها به ... مثل موجودي سرمایه، توزیع درآمد، نرخ بهره، فرم بازار و . نیست

شناسی نئوکلاسیک مسـتلزم آن   روش. گیرند زا مورد استفاده قرار می عنوان قیودي برون
است که تمام متغیرهاي موقت و غیر فردي مزبور از طریق گسترش منطقی افق زمـانی  

بنابراین تنهـا تبیـین نئوکلاسـیکی قابـل قبـول، مـدلی       . دبه متغیرهاي درونزا تبدیل شون
بلندمدت خواهد بود که به لحاظ منطقی بتوان در آن تمام متغیرهاي درونزا را به مسائل 

  .شناختی خاص بر آن حاکم است تبدیل نمود انتخاب افراد، که اهداف روان
سـازي  حال بر اساس توضیح فوق این پرسش کاملاً منطقی اسـت کـه آیـا محدود   

شـود و   هاي کینزي ملاحظه می مدت همانند آنچه که در تحلیل هاي کوتاه اقتصاد به مدل
مسـتلزم نقـض الزامـات    » انـد  در درازمـدت همـه مـرده   «دارد کـه   خود او نیز اظهار می

شناختی خواهد شد یا خیـر؟ و بـدیهی اسـت کـه ایـن مسـئله تفـاوت         فردگرایی روش
مدت  سازي کوتاه هاي ناشی از مدل نی بر برداشتهاي مبت آشکاري است که در متدلوژي

به عبارت دیگر .  مدت قابل ملاحظه خواهد بود سازي بلند هاي ناشی از مدل و برداشت
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شناختی هاي تحلیل کینزي و فردگرایی روان به نحوي قابل درك است که بین چارچوب

  ). 219-220، صص1376، پسران و لاوسون(نوعی ناسازگاري صریح وجود دارد 

  ترجیحات واقعی و ترجیحات حقیقی .2-2

شناسی مبتنی بـر فردگرایـی نئوکلاسـیکی تحمیـل      هایی که بر روش از دیگر محدودیت
انـد قـدرت    شود آن است که قیود طبیعی تـاریخی کـه در بلندمـدت قابـل ملاحظـه      می

اینگونـه   و از آنجا که افراد تصمیم گیرنده به واسطه گیرند تخاب حقیقی را از افراد میان
باشند،  ها تاثیرگذار میباشند و شرائط نهادي کاملاً بر رفتار آن می 8قیود نهادي، نهاد زده

باشـند   ها از درجات آزادي بسیار اندکی برخـوردار مـی  الحقیقه آن توان گفت فی لذا می
)Hodgson, 2000, p.6.(  

ر اسـت گفتـه   بهت( 9هاي واقعی این معنا را همچنین تحت عنوان تمایز بین رجحان
هاي مبتنی بـر   در چارچوب تحلیل 10هاي اظهار شده و رجحان) شود ترجیحات حقیقی

هـاي اظهـار    رجحـان بین بر این اساس ممکن است . توان ملاحظه کرد می 11رفتارگرایی
تواند موجب شود تا  هر دلیلی می. هاي حقیقی او تمایز قائل شد شده یک فرد با رجحان

نوعی انتخاب سیاسی از خود آشکار کند، در حالیکه فـرد   تحت شرائط خاصی یک فرد
دو خود به نمایش بگذارد و یا ایـن   دیگري دقیقاً در همان شرائط انتخاب دیگري را از

هاي دیگري را صـورت دهنـد    هاي خود انتخاب تحت شرائطی دیگر و با همان رجحان
)Immergut, 1998, pp.5-34.(  

 تـوان در مثـال برترانـد ملاحظـه کـرد      ها را مـی  رجحاننوع دیگري از تفاوت بین 
)Bertrand, 1997, p.69( .اي  هاي فرد را تحت عنوان ترجیحات آشـکار شـده   او انتخاب

. یابی خبري فرد نیز دلالـت دارد داند که در عین حال بر وجود نوعی جهل و غفلت می
عی از گذشـته و شـرایط   کننده تابهاي یک فرد مصرف گوید به عنوان مثال انتخاب او می

مثلاً اگر در کتابخانه یک فرد هـیچ کتـاب رمـان بـه زبـان      . قبلی اوست) نه فعلی بلکه(
تواند به خاطر این محدودیت باشد کـه او اصـلاً    روسی وجود نداشته باشد، این امر می

هاي به زبان روسی انتشار  همچنین در این حالت اگر فقط کتاب. زبان روسی بلد نیست
هاي روسی ساده مثلاً طنز برود که شاید اصلاً  و مجبور خواهد بود که سراغ کتابیابد ا
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هـاي   تـوان گفـت انتخـاب    بنابراین می. هاي طنز نداشته باشد اي به خواندن کتاب علاقه
  .باشد آشکار شده او ناشی از یک عامل تاریخی و جهل و بی توجهی او می

  اساساً حداکثرسازي و نه انتخاب .2-3

درمدل نئوکلاسیکی صرفاً یک پاسخ ریاضی مبتنی بـر   12باید گفت حداکثرسازي اصولاً
پروسـه حداکثرسـازي مبتنـی بـر     . یک پروسـه حداکثرسـازي اسـت نـه یـک انتخـاب      

شناسی اقتصاد سنتی نئوکلاسیکی که حسب ظاهر یک انتخاب مبتنی بر عقلانیـت   روش
بـه  . را در خود حفـظ کنـد   13»انتخاب«تواند مفهوم حقیقی  شود اساساً نمی محسوب می

افتـد زکـاوت و هوشـمندي فـرد      عبارت دیگر باید گفت آنچه در این پروسه اتفاق مـی 
اصـولاً در ایـن   . کند تا صرفاً نقطـه حـداکثر را پیـدا کنـد     حسابگري است که تلاش می
تواند مطرح باشد بلکه صرفاً شناسایی نقطـه   نمی» انتخاب«پروسه مفهومی تحت عنوان 

  .باشد می) نه انتخاب(کمیت بیشینه است که به طریق ریاضی قابل محاسبه  حداکثر و
قـدترین فـرد از یـک    بلند» انتخـاب » «اصطلاح غلطیا به «به عنوان مثال شناسایی 
تواند یک انتخاب تلقی شود بلکه آنچه مـورد نیـاز اسـت     جمع بیست نفري حقیقتاً نمی

اسـت کـه بتوانـد بلندقـدترین فـرد از       تکنیکی دقیقـی صرفاً در اختیار داشتن یک ابزار 
تر انتخـاب   به عبارت روشن. نظر را شناسایی و مورد تشخیص قرار دهدمجموعه مورد 

بزرگترین از بین چند عضو الترناتیو به لحاظ ترکیب لفظی عبارتی است کـه بـا انـدکی    
 تشـخیص و «بلکه دقیقتر و صحیح آن است که اظهار شـود   ؛تامل فاقد معنا خواهد بود

بنابراین مناسب اسـت بـه جـاي    . آن» انتخاب«بیشترین یا بزرگترین مقدار نه » شناسایی
را بـه   yو  x) عامـل (ترکیبی از دو کـالا  ) تولید کننده(کننده آنکه گفته شود فرد مصرف

کننـده  بایـد گفـت مصـرف    ،او حداکثر شود) سود(کند تا مطلوبیت  می» انتخاب«نحوي 
او را حـداکثر  ) سـود (که مطلوبیـت   yو  x) عامل(از دو کالا  باید ترکیبی) تولید کننده(

  .نماید» شناسایی«سازد را  می
نیز ملاحظه  14تر در عبارت اسپیرولاتسیس تر و بسط یافته این معنا با مفهومی کامل

گیرنده فـردي بـه   مدل حداکثرسازي نئوکلاسیکی به تصمیم: کند او استدلال می. شود می
اگر طبیعت در تعامـل بلندمـدت بـه فـردي یـک تـابع       . دهد نمی »آزادي انتخاب«واقع 
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کـه  » انتخـابی «مطلوبیت بدهد و نیز قیودي را بـراي او فـراهم سـازد در ایـن صـورت      

شـده خواهـد بـود و    مطلوبیت فرد را به حداکثر برساند به لحاظ ریاضی از پیش تعیـین 
عـادل بلندمـدت هـیچ    در ت. اسـت ) به یک شیوه محاسـباتی (وظیفه فرد صرفاً یافتن آن 

ست کـه  اي که وجود دارد آن ا تواند وجود داشته باشد و تنها مسئله انتخاب آزادي نمی
هوش است که بتواند و بداند که در چه حالتی مطلوبیـت او بـه   آیا فرد به اندازه کافی با

البته نکته اسپیرولاتسیس حـاوي هـر دو نـوع محـدودیت اخیـر      (حداکثر خواهد رسید 
  ).221، ص1376پسران و لاوسون، ) (باشد می

البته در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که قائل شدن به وجود یـک تـلازم   
در جریان باشد همـواره  » حداکثرسازي مقید«بین عقلانیت حداکثرسازي در مواردي که 

ابتناء حداکثرسازي مقید . شناسی دیگري نیز مواجه باشد ممکن است با مشکلات روش
را به نحوي انتخاب  Bو  Aنیت همانند انتخابی است که فرد مسیر بین دو نقطه بر عقلا

کند که مثلاً صرفاً ارزان ترین مسیر باشد، در حالیکه مسیرهاي بین دو نقطـه بـه لحـاظ    
بنـابراین  . تواند متفـاوت باشـد   می... ترین، زیباترین و نزدیک  ترین، ترین، راحت مطمئن

بـه  » حداکثرسـازي «و » عقلانیت«یا » ترینارزان«و صرفاً » عقلانیت«برقراري تلازم بین 
گـر یـا   اي را بـر فـرد انتخـاب    هـاي رفتـاري عمـده    تواند تحمیـل  لحاظ متدلوژیکی می

  .گیرنده وارد سازد که بسیار تامل برانگیز خواهد بود تصمیم

  انتخاب یا عادت .2-4

 ـ هایی که براي روش از دیگر محدودیت ر فردگرایـی نئوکلاسـیکی قابـل    شناسی مبتنی ب
صـرفنظر از   البتـه . (اسـت » انتخـاب «در مقابـل  » عـادت «شناسایی است وجود مسـئله  

مبنـی بـر   ) اساساً نئوکلاسیک(د برداشت تئوري اقتصاد مرسوم در ر). محدودیت بند ج
، بنیانگذاران نهـادگراي قـدیم مفهـوم دیگـري از     »انسان حداکثر کننده مطلوبیت«مفهوم 
این مفهوم جایگزین در ابتـداي قـرن بیسـتم و در آثـار     . سانی را مطرح ساختندعامل ان

گرایـی   و فلاسفه جـزم  16و مک دو گال 15تاثیرگذار روان شناسایی از قبیل ویلیام جیمز
  .بسط داده شد 17مثل چارلز ساندر پیرز
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» دتعـا «شناسان، نهادگرایان اولیه نیز ملاحظه کردند که  به تبع این فلاسفه و روان
عادت عبارت اسـت از یـک   . باشد به عنوان پایه و اساس رفتار و عمل انسانی مؤثر می

بـراي مبـادرت   ) نـه انتخـاب  (تمایل رفتاري نسنجیده و غیر اختیاري و بدون تامل فرد 
  . زند ها سر می کردن به الگوي رفتاري پذیرفته شده پیشین که از انسان

واکنشی و خودجوش و خودکار انسـان   به عبارت دیگر عادت شکلی از رفتار غیر
بـر ایـن اسـاس    . کنـد  است که در شرائط تکراري تا حدودي مشابه از انسان بـروز مـی  

» ها عادت«نهادگرایان نیز تفسیري از عادت به دست دادند که بر حسب آن به جاي آنکه 
هـاي عقلایـی فـرد بـر حسـب       بر حسب انتخاب عقلایی توضیح داده شـوند، انتخـاب  

  .شوند او توضیح داده می» ايه عادت«
یعنـی   ،رسد که هر دو برداشت صحیح و امکان پذیر باشـد  در نگاه اول به نظر می

تواند به عنوان پایه و اساس انتخاب عقلایی تلقـی شـود    توان پذیرفت که عادت می می
توانـد بـه عنـوان پـیش سـازنده       توان قبول کرد که انتخاب عقلایی هم می کما اینکه می

صرفنظر از اینکه کدامیک بر دیگري مؤثر و مقدم است و اینکـه آیـا   . فسیر شودعادت ت
کند  تصریح می 18تواند وجود داشته باشد، کنث ارو اساساً تقدم و تاخري بین این دو می

به دست » انتخاب«به جاي » عادت«که در هر حال ممکن است برداشتی رقیب مبتنی بر 
از » انتخـاب عقلایـی  «و نه » عادت«مدل مبتنی بر او پس از طرح امکان یک . داده شود

کـنم کـه ایـن تئـوري نـه تنهـا        من به آسانی درك و مشاهده می: گوید رفتار انسانی می
بلکـه بایـد گفـت از     ،تواند یک توضیح کاملاً منطقی از رفتار انسانی به دست دهـد  می

داقل بـه خـوبی قابـل    باشد و ح تر نیز می تر و قوي تئوري استاندارد مرسوم نیز قدرتمند
  ).Hodgson, 1998 , pp.160-192(تست و آزمون نیز خواهد بود 

توان گفت یک فـرد در تئـوري رفتـار عقلایـی حـداکثر کننـده        تر می به بیان کامل
تواند سراغ  ت که فقط میهاي خود در حکم یک زندانی اس مطلوبیت تحت امر رجحان

و در واقع او نـه در شـرائط اجتمـاعی     از پیش تعیین شده حداکثرساز برود یک ترکیب
هاي غیر از حداکثر به روي  خود بلکه در تابع مطلوبیت خود گرفتار شده و تمامی گزینه

هـاي تعریـف    گویی او به یک روبات تبدیل شده و مطابق رجحـان . او بسته شده است
یـک  باید گفت در داخل یک چنین مکان. ریزي شده است شده و تعمیم یافته خود برنامه
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حقیقی و واقعی  و دترمینیسمی بسیار سخت است که بتوان جایگاهی براي یک انتخاب

و این مغایر با درك و توضیحی است که جیمز بوکانن از انتخـاب بـه    براي او پیدا کرد
تـوان آنـرا    نمـی » انتخـاب «از نظر او با توجه به ماهیت و طبیعت مفهوم . دهد دست می

ملاحظـه  ). (Hodgson, 1998, pp.160-192(یف کـرد  مفهومی از پیش تعیین شـده توص ـ 
تر از دو محـدودیت پـیش گفتـه را نیـز بـه       شود که این محدودیت مفهومی گسترده می

  ).دهد دست می

  )ارزیابی انتقادي(یک ملاحظه کلی . 3

ها اشاره شد برخی را بـر  شناختی از قبیل مواردي که به آن هاي روش وجود محدودیت
به عنوان نمونه . هاي سنتی نئوکلاسیک سازند انتقاداتی را متوجه روشآن داشته است تا 

که رفتـار  (ترکیبی از ایدئولوژي لیبرالی مکتب کلاسیک : دارد گئوف هاجسون اظهار می
بسـیار گسـترده در    19و صورت گرایـی ) دهد اجتماعی را تا حد فردیت صرف تنزل می

و مفروضـات اساسـی بـه دسـت     شناسی  که توجه خود را از روش(مکتب نئوکلاسیک 
کنون پرده حجابی را بر دیدگان اقتصاددانان انداخته  تا) دهد هاي ریاضی سوق می کاري

هاي رقیب اقتصادي را بـا تامـل مطالعـه     دهند حتی برداشت است که به خود اجازه نمی
گرایی مکتب اطریشی استفاده از عنصر سـازنده   هاي ذهن گوید یکی از بدیل او می. کنند

در این رویکرد با به کنار زدن قواعد فرد گرایانه و . است» فرد«به جاي » نهاد اجتماعی«
شـود   شناختی به مطالعه کارکردي و تاریخی نهادهاي اقتصادي و غیر آن توجه می روان

  ).37-49صص ،1378، هاجسون(
 سازد کـه در  نیز به نوبه خود در یک نگاه انتقادي خاطر نشان می) 1979( 20بولاند

ه قـرار  مـورد توج ـ » داده شـده «به مثابه قیـودي ضـمنی یـا    » نهادها«نظریه نئوکلاسیک 
هـا حـداکثر   گر مطلوبیـت خـود را بـا توجـه بـه آن      محاسبهگیرند که فرد عقلایی و  می
و بولاند مشکل این روش در اینجاسـت کـه اقتصـاد    ) 1981(به نظر لازونیک  .سازد می

نهادها را کنار گذاشته و بـا نادیـده گـرفتن آن     نئوکلاسیک مسئله تبیین چگونگی تحول
مثلاً قیمـت،  (تواند رفتار نهادهایی را که ممکن است براي تغییر سایر نهادها  اساساً نمی

توان نقش  از نظر بولاند هرگز نمی. عمل کنند را وارد تحلیل سازد...) هزینه، دستمزد و 
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، هاجسـون (نه و مسـتقل دانسـت   گیرنده فردي جداگاشناختی نهادها را از تصمیم روش
  ).50-51صص ،1378

همچنین بر همین اساس هاجسون مبـانی متـدلوژیکی کینـز را مـورد انتقـاد قـرار       
توانـد بـه قـدر کـافی      شناسی کینزي نیز اساساً نمی کند که روش او استدلال می. دهد می

ل کـه بـه انتظـارات رنـگ و شـک     » اجتماعی - هاي فرهنگی ساخت«و » نهادها«اهمیت 
گرچه هاجسون همانند دیگر نهادگریان مثل داگلاس نورث . دهد را مدنظر قرار دهد می

اي درونزا درباره نهادها  علیرغم تاکید فراوان بر اهمیت نهادها بر مشکلات تدوین نظریه
از رفتار انسان » گرایانه عقل«و » شناختی روان«واقف است، لیکن اعتقاد دارد که مفهومی 

گرایانه کینز پیرامون رفتار انسانی  معتقد است که باید مفاهیم عقل او . تبه دست داده اس
اتخاذ شود و بر همین اساس او پیشـنهاد  » تر نهادگرایانه«مردود و به جاي آن رویکردي 

پرداخت و توجه به مطالعه نهادها و توسـعه  » اي میان رشته«کند که باید به مطالعات  می
  ).14-15صص، 1376، پسران و لاوسون(دانست ها را حائز اهمیت تاریخی آن

مطـرح  » فردگرایی«ترین منتقدان دیدگاه  مارکس نیز به عنوان یکی دیگر از برجسته
. تقسیم کـرد » فردي«توان به سادگی به عناصر سازنده  از نظر او جامعه را نمی. باشد می

روابطی که . است اي از روابط متقابل جامعه متشکل از افراد نیست بلکه بیانگر مجموعه
از نظر مارکس کل چیزي بیش از مجمـوع افـراد و اجـزاء     .در آن این افراد جاي دارند

فردگرایـی  «به طور کلی آثار مارکس متضـمن نقـد چیـزي اسـت کـه      . شود تعریف می
گسست مارکس از فردگرایی بـا تاکیـد او بـر ایـن نکتـه      . شود نامیده می» شناختی روان

لیت تولیدي در هر جامعه را مستلزم برقراري روابط اجتماعی شود که وي فعا آشکار می
روابط «و » نهادها«کند و فقط از طریق درك  میان اشخاص و ارتباط با طبیعت معرفی می

هاي هدفمند فعلی و انتظارات افراد در آینـده   است که تاثیر گذشته بر فعالیت» اجتماعی
  .شود مشخص می

هـا   انسـان . گیرد شکل می» بستر اجتماعی«د در از نظر مارکس عمل و انتظارات فر
آنان تاریخ را نه تحت شرائطی . سازند اما نه آنگونه که خود میل دارند تاریخ خود را می

گزینند بلکه تحت شرایطی که مستقیماً با آن درگیر هسـتند و از گذشـته    که خود بر می
  ).49-50صص، 1376 ،پسران و لاوسون(سازند  گرفته و به آنان منتقل شده است می
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بولانـد،   هاجسون، توان گفت رویکردهایی از قبیل آنچه که مورد توجه بنابراین می

 ـ » نهادهـا «بوده است اشعار به این معنا دارد که نبایـد  ... مارکس و ه صـورت  را صـرفاً ب
بلکـه  . نظر قرار دادهاي اقتصادي مدها و تئوري زا در تحلیلقیودي محدود کننده و برون

کننـدگی نهادهـا داراي پیامـدهاي متـدلوژیکی و     هـا و تعیـین  و تاثیرگذاري آنعملکرد 
  .ها را نادیده گرفتتوان آن معرفتی مهمی است که نمی

ها از آن 22و یا متاثر 21محدود» هادنها«بر اساس این برداشت افراد نه تنها به وسیله 
و شـکل   23شـوند  بلکه باید گفت افراد اساساً بـه وسـیله نهادهـا سـاخته مـی      ،باشند می
وان افـراد اجتمـاع را فـرم    هاي تاریخی بوده و گوشـت و اسـتخ   نهادها پدیده. گیرند می
هر چند نیز پذیرفته است که این نهادها دانسته یا نادانسته توسط افراد سـاخته   دهند؛ می
 ،27، کینـز 26مـارکس  ،25ریکاردو، 24ام از قبیل اسمیتاقتصاددانان عمده و پیشگ .شوند می

قتصادي عقلایی از نـوع  هرگز نتوانستند تصویر یک انسان ا 30و کوز 29سیمون ،28هایک
ست را در آثار خود ظاهر سازند و بلکه بالعکس شبهات ا ها نظر نئوکلاسیکآنچه که مد

  .)Hodgson ,1998 , pp.166-192( اند عمیقی پیرامون چنین رفتاري را مطرح ساخته
هاي اقتصاد نئوکلاسیک این تلقی را  گرچه در طول قرن بیستم، روش مسلط تحلیل

تواند وجـود داشـته باشـد و     داد که فقط یک برداشت اقتصادي صحیح می به دست می
بایسـت   لیکن از آنجا که یک علم مـی  ،داد انکار هرگونه پلورالیزم متدلوژیکی را سر می

واقعیت عینی را مورد مطالعه قرار دهد خود باعث شد تا مرز بـین دو  هایی از یک  جنبه
سال اخیر به طور قاطعی ترسیم شده بـود   60شناسی و اقتصاد که در خلال  علم جامعه

هم اینک خطـوط مـرزي تعیـین    . هاي این دیوار متزلزل گردد درهم شکسته شود و پایه
بار خود را از دست داده اسـت و  مشروعیت و اعت» علم انتخاب عقلایی«شده به وسیله 

کوشد تا با تعریفی مجدد از اقتصاد به عنوان یک نظم  تر می در واقع یک جانشین منطقی
هاي اقتصادي توجه اقتصاددانان را به اهمیـت   منطقی و عقلایی مرتبط با مطالعه سیستم

  .بیش از پیش نهادها معطوف سازد
کـه یـک پاسـخ محـوري در قبـال       کنـد  پیشـنهاد مـی   31هان به عنوان مثال فرانک

اي  کـه طـی دوره  » عقلانیـت «هاي رو به رشد حال حاضر، ساخت مجدد عامـل   بحران
توانـد بـه    صرفاً می 32سازي از نظر او فرایند بهینه. باشد طولانی بر اقتصاد حاکم بوده می
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هاي ممکـن عقلایـی تفسـیر     ز روشعنوان یک حالت خاص در بین مجموعه متنوعی ا
  .)Hodgson, 1998, pp.166-192( ه عنوان تنها حالت ممکن عقلایینه ب شود؛

  هاي نهادگراي قدیم و جدید و نئوکلاسیک تفاوت و تاثیر مبانی متدلوژیک در برداشت. 4

هاي اقتصادي حتی براي دو برداشـت   تفاوت تاثیر مبانی متفاوت متدلوژیک بر برداشت
از جملـه   .باشـد  تشـخیص و اسـتدلال مـی   نهادگرایی قدیم و نهادگرایی جدید نیز قابل 
گرایی متدلوژیکی در برداشـت   نگر یا تجمع مبانی متدلوژیک در شیوه توضیح مکتب کل

نهادگراي قدیم آن است که در آن، رفتار فرد در صورتی قابل فهم و تحلیل است که او 
که به قلمداد شود که داراي مقام و موقعیتی است  33به عنوان بخش یا جزئی از یک کل

ها، اهداف و قیـودي   ها، دانش، رجحان ها، ایده عنوان یک عامل اساسی در تعیین ارزش
  .آید باشد به حساب می ها مواجه میکه با آن

ها و تعامل او به معناي توجـه بـه    بنابراین تحلیل رفتار انسان و برخوردها و تقابل
هـا   دولت کلیساها، شهرها، سی،ها، احزاب سیا ها، تعاونی ها، اتحادیه مثل گروه(هایی  کل

هـاي   البتـه انسـان  . داننـد  هست که اغلب افراد خود را متعلق بدان می) و سایر نهادهایی
آیند کـه خـود را بـا     ها در حکم اعضاي منفعلی به شمار می منفرد نیز نسبت به این کل

هادها و هاي مشخصه این ن ها قبل به عنوان ویژگی هایی که از مدت ها، قواعد، نرم ارزش
  .بینند اند مواجه می ها درآمده کل

هاي اجتماعی و  هاي تجمعی یا کل دهد که این کل بررسی آثار نهادگرایان نشان می
نهادگرایـان  . باشند هاي آنان برخوردار می نهادها از موقعیتی مهم و تاثیرگذار در نوآوري

یرد را تحلیل و توضـیح  گ صورت می 34ها کل -ند تا تغییراتی که در این نهادها علاقمند
براي توضیح تغییرات نهـادي بـا یـک شـیوه تجمعـی متـدلوژیکی، نهادگرایـان        . بدهند

ناچارند تا توجه خاصی به موقعیت و جایگاه نهادها و ساختارهاي کلی نهـادي داشـته   
و در این برداشت عمل و رفتار فرد صرفاً وقتی قابل توضـیح و فهـم اسـت کـه      دباشن

ساختار نهادي و چگونگی تاثیرگذاري این نهادهاي کلی بر افراد مورد جایگاه او در کل 
  .شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد



 43   هاي اقتصاديتاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت

 
منجر به ساخت نوعی تحلیل خطابی بـا   36گرا تجمع - 35نگر البته شیوه توضیح کل

یک سطح تجرید نسبتاً بالا خواهد شد که در آن بسیاري از مفاهیم و مسائل فاقد مقابل 
و انکـار توضـیحات را بـه مراتـب      رد شوند که البته این امـر، کـار   ر تجربی میو متناظ

  .سازد هاي مرسوم مطرح است می دشوارتر از آنچه در برداشت
پـردازي  مفهـوم  » نهـادگرا «هاي اقتصـاد   آورياز دیگر مبانی متدلوژیکی مؤثر بر نو

اي  لکه مجموعهب ،شود این مبنا به عنوان یک شیوه توضیح محسوب نمی. است 37قدرت
از مفاهیم و مقولات تحلیلی است که مستلزم وجود مفاهیمی پیش سـاخته کـه فهـم و    

برخلاف برداشت سنتی . باشد دهد می ها از واقعیت را تحت تاثیر خود قرار می برداشت
یا  38»داوطلبانه و اختیاري در حداکثرسازي ایستا«نئوکلاسیک که اصطلاحاً یک برداشت 

نامیده  39»پردازي حداکثرکردن استراتژیک و اختیاريمفهوم «تحت عنوان  آنچه که اخیراً
  .پردازي قدرت ساخته شده استنوآوري نهادگرایان بر حسب مفهوم  ،شود می

اي از  هاي عام سنتی نئوکلاسیک، تحلیل و توضیح با استفاده از مجموعه در تئوري
افـراد را در  » آزاد و اختیـاري «ي هـا  ها و واکنش دهند تا کنش مفاهیم که به ما امکان می

به عنوان مثـال در پروسـه   . گیرد مبادلات و تعاملات مورد مطالعه قرار دهیم صورت می
کننده تصور از فردي است که مـثلاً در یـک سـوپرمارکت    مصرفبازار تصور ما از یک 

نهادات گري است که آزادانه پیش ـ کند و یا مبادله خود را اعمال می» هاي آزادانه انتخاب«
سازد و یا تصور از فردي است  خود را براي حصول به یک توافق با فروشنده مطرح می

پـذیر خـود را مقایسـه    که به عنوان یک نیروي کار آزادانه مشاغل در دسترس و امکـان 
حـالی اسـت کـه بـر اسـاس       ایـن در . گزینـد  کرده و انتخاب مطلوب خـود را بـر مـی   

پردازي قدرت تصـور مـا از همـان فـرد مثـل      وم هاي نهادگرایان بر حسب مفه ورينوآ
هاي او به  ها و رجحان تصور از کسی است که در سوپر مارکتی ایستاده و شدیداً ارزش

هـاي جمعـی کـه     هـا بـر روي رسـانه   هـاي آن  هاي بزرگ و کنترل وسیله قدرت شرکت
تعیـین  دهنـد   تـاثیر قـرار مـی   را تحـت    cیـا  bیا  aهاي افراد از بین محصولات  انتخاب

زنی خود را براي مقابلـه بـا    هایی که قدرت چانه و یا این تصور، تلاش اتحادیه شود؛ می
  .دهد بیند در درون خود جاي می زنی شرکت و بنگاه مزبور در تقابل می قدرت چانه
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از طرف دیگر مبانی متدلوژیک مشترك بین اقتصـاددانان نهـادگراي جدیـد هزینـه     
شـیوه توضـیح    توان در دو محور عمده یعنـی  می هادي رادر تحلیل و توضیح ن 40مبادله

هـا معمـولاً   آن. پردازي اختیاري، مورد توجه قـرار داد و مفهوم  41فردگرایی متدلوژیکی
 42»محدود -اي  عقلانیت رویه«فرض به اصطلاح شیوه توضیح فردگرایانه متدلوژیکی و 

اطلاعات «رایان جدید چنانچه گبه عقیده این دسته از نهاد. کنند را با یکدیگر ترکیب می
زیـرا  . تواند نادیده گرفته شـود  برقرار باشد هزینه مبادله می 43»عقلانیت نامحدود -کامل

هاي در دسترس و هزینه  هاي متفاوت انتخاب گیري جنبه این مفهوم به منزله هزینه اندازه
خواهد بود که منطقاً مذاکره درباره اجزاء قرارداد در مبادله توافق شده و هزینه اجراء آن 
صـرفنظر  (پذیر باشد  اگر براي طرفین مبادله اطلاعات کامل و عقلانیت نامحدود امکان

و ) افتـد  از اینکه اطلاعات کامل و یا ناقص چـه تعریفـی دارد و چـه موقـع اتفـاق مـی      
صورت  در این .وجود نداشته باشند 44اي پروسه - هاي شناختی هیچگونه از محدودیت

هاي مبادله را نادیده گرفت و یا بسیار ناچیز دانست، که البتـه بسـیاري از    نهتوان هزی می
اقتصاددانان نئوکلاسیک معمولاً فرض عقلانیـت نامحـدود و اطلاعـات کامـل را بـراي      

در حالیکه اقتصاددانان نهادگراي جدید هزینـه  . اند هاي عام خود پذیرفته پردازش تئوري
بـه طـور   . )Toboso, 1995, pp.5-9( اند د را پذیرفتهمبادله، فرض تلویحی عقلانیت محدو

تر باید گفت وقتی که عقلانیت نامحدود و اطلاعات کامل مفروض تر و صریح مشخص
هزینه بودن مبادلـه در اقتصـاد نئوکلاسـیک و چنانچـه فـرض عقلانیـت        باشد مسئله بی

اي نهـادي در  ه ـ هاي مبادله و تحلیـل  محدود و اطلاعات ناقص اتخاذ شود مسئله هزینه
ب هرگـاه مبنـاي متـدولوژیکی    به همین ترتی. کند هاي نهادگرایان ظهور پیدا میبرداشت

د نهـادگراي قـدیم و   گیرد برداشـت اقتصـا   مورد عنایت قرار می» پردازي قدرتمفهوم «
نظر باشد برداشت نهادگرایی جدید و نوع تحلیل و مد» مفهوم پردازي اختیاري«چنانچه 

  .رسوم و نئوکلاسیکی بسط پیدا خواهد کردهاي م تئوري سازي
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 مقایسه تفاوت برداشت بین دو متدولوژي اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرا. 1شکل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا، بـه    این تفاوت در مبـانی متـدلوژیکی بـین نهادگرایـان جدیـد و نئوکلاسـیک      
ها و پرتوهاي اقتصاددانان نهادگراي جدید هزینه مبادله این امکان را داده است تا دیدگاه

هـاي بـازار در    پروسـه جدیدي را مطرح ساخته و تصویر و برداشت متفاوتی نسبت به 
ها براي مهم جلـوه دادن  ها ارائه دهند و شاید ملاحظه و تلاش آن مقایسه با نئوکلاسیک

تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصاد در چارچوب برداشت فوق است که موجب شده اسـت  
 .تر باشد  تر و قابل پذیرش ها متقاعد کنندهها و مطالعات آن تري تحلیل تا به طور گسترده

، آنچه هدف و مورد تاکید این بررسی است عبارت از آن است ما صرفنظر از این نکتها

برداشت 
  اقتصادي

  نهادگرا

  نئوکلاسیک
  

عقلانیت 
  نامحدود

اطلاعات 
  کامل

عقلانیت 
  محدود

اطلاعات 
  ناقص

وجود 
  هزینه مبادله

هاي هزینه
  مبادله ناچیز
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توان همان تصویر و برداشت از واقعیات که بـر اسـاس یـک     که نشان داده شود که نمی
آید را بـراي وقتـی کـه مبـانی متـدلوژیکی تغییـر        مبانی متدلوژیکی خاصی به دست می

شود چرا اقتصاددانان کلاسـیک و   بر همین مبنا است که ملاحظه می .حفظ نمودکند  می
هــاي  نئوکلاسـیک، کینـزي یــا مارکسـی و نهادگرایـان جدیــد و قـدیم داراي برداشـت      

به عبارت دیگر مشخص شـد چنانچـه   . باشند متدلوژیکی متفاوتی نسبت به یکدیگر می
از واقعیـات و مفهـوم   او مبانی متدلوژیکی یک اقتصاددان تغییر کند بر فهم و برداشـت  

هاي اقتصادي تاثیر خواهد گذاشت و باید گفـت منشـأ تکثـر در     پردازي او براي پدیده
هاي  ذ شده در قلمرو متدلوژيهاي اقتصادي مبانی اتخا ها و به تبع آن برداشت متدلوژي

  .باشد نظر میمورد

  بنديجمع

هاي رقیب  متدلوژي گیري نسبت به صحت و سقم مبانی و گرچه در مقاله حاضر موضع
صورت نگرفت و نیز اینکه مبانی مورد بحث آیـا از جملـه مبـانی اساسـی و مهمتـرین      

ثیر و نقش مبانی لیکن تا ؛باشند یا خیر مورد هدف این بررسی نبود مبانی مورد توجه می
هاي متفاوت نشان داده شد و ایـن معنـا بسـیار     ها و متدلوژي پردازيمتفاوت بر مفهوم 

اسـت کـه در آثـار     45»پلورالیزم متـدلوژیکی «ل به نوعی ئبرداشتی است که قانزدیک به 
  .شود برخی از نویسندگان نیز ملاحظه می

هـاي رقیـب و پـر تعـداد     که وجود مبانی متفاوت و متعدد براي متدلوژياین نتیجه
 ـ  و نتایج متفـاوت شـده و اثبـات مـی     هاموجب استخراج برداشت دلوژي کنـد هـیچ مت

اي جود یک روش یا برداشت مسلط و یکـه تواند تلقی ور به فردي نمیاقتصادي منحص
از . ي دیگر باشد را به دست دهدهاها و بالمال برداشتکه نافی وجود و اعتبار متدلوژي

شناسـی  بـر روش » پلورالیزم متدلوژیکی«که باید پذیرفت به اصطلاح نوعی ست ا رواین
هـاي صـرفا   علم اقتصـاد در چـارچوب   علم اقتصاد حاکم است که این امر تلقی حصر

توان مطالعـات  به عنوان مثال می. دهدیکی را مورد نقض و انکار قرار میمسلط نئوکلاس
یا در  و شناسی اقتصاد نهادگراروشاقتصاد اسلامی را در صورتی که مثلا در چارچوب 

بـه   .مودهر پارادایم دیگري قابل طرح باشد واجد یک متدلوژي علمی و معتبر قلمداد ن
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یک محقق در حوزه علوم اقتصادي و یـا یـک دانشـجو در ایـن      همین دلیل اقتضا دارد

شـنا  گونـاگون آ تصـادي  قهاي ان با برداشتنی متدلوژیک الترناتیو و به تبع آرشته با مبا
هـاي متعـدد   شود و به این ترتیب امکـان ارزیـابی و مقایسـه بـین مکاتـب و برداشـت      

  .گردداقتصادي براي او فراهم 
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39. voluntary and strategic maximization conceptualization 
40. new institutional-transaction cost economics 
41. methodological individualism mode of explanation 
42. bounded-procedural rationality assumption 
43. full information- unbounded rationality 
44. cognitive-processual limitations 
45. methodological pluralism 
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